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 مقدمه
شـناختی   هاي عامیانه بهترین میراث قومی، ملی و مردمی براي بررسـی مـردم   قصه

هاي عامیانه، گـویی   در قصه. اندازهایی از فرهنگ جامعه هستند ها و چشم رخساره
شود تـا در   آور فرهنگی و اعتقادي آن ثبت می تمامی تاریخ با فراز و فرود شگفت

 .)19: 1381زاده حسـن (هاي مردمـی بـه کـار آیـد      اعتقادات و باور بررسی ساختاري
هاي کهن به عنوان جزئی از فرهنگ عامه کـه   پژوهشگران بر این باورند که افسانه

هـاي انسـان    از روزگاران دور نسل به نسل منتقل شده است، لبریز از باور و آیین
زمین، آسمان، خورشید، ماه، سـتارگان، گیاهـان، دنیـاي جـانوران،      ةباستانی دربار

انسان و موجودات فراانسانی چون ایزدان و ایزدبانوان، دیوان و پریـان، جـانوران   
هاي جـادویی   کنشو ... انگیز چون سیمرغ، ققنوس، اژدها، اسب بالدار و  شگفت

توان عقاید، باورهـا و   یهاي کهن م هاي افسانه مایه با بازخوانی و تحلیل بن. است
جـو کـرد   و پیش از تاریخ و عصر تـاریخی جسـت   ةیک جامعه را در گستر  رسوم

هـاي عامیانـه، ریشـه در اسـاطیر دارنـد و       بعضی از قصـه  .)73:  1381حاج نصراالله (
هاي طبیعت است که به دقت  اي از پدیده اي، پدیده کانون هر اسطوره«دانیم که می

ه رسوخ کرده، نشسته است، به نحوي که غالباً به کلـی  تمام، در جسم و جان قص
هـاي جـادویی ـ     پدیـده  ۀتقریبـاَ هم ـ « .)150: 1377سـتاري  (» پوشیده و پنهان است

امـا بایـد    ،)409:  1385الیـاده  (» مذهبی به شکلی، متضمن نوعی رمزپردازي هستند
سـت و  یافت کـه رمـز بیـانگر آن ا    کوشید تا در زیر پوشش رمز به واقعیتی دست

 .گیرد معناي راستین خود را از آن می ۀهم
ها، بیانگر نیـازي   ترین اسطوره یا عجیب  ترین مناسک ترین و غریب نامتمدنانه«

 .)3: 1383دورکـیم  (» یا اجتماعی از حیات بشـر   بشري هستند؛ بیانگر وجهی فردي
یکی از این مناسک و عقایـد اسـت کـه بایـد از وراي رمزگـان بـه         توتمیسم هم

 .یافت واقعیت آن دست
 چارچوب مفهومی توتمیسم



هاي آغازین حیات دینی و معنوي انسـان و از نخسـتین    یکی از رخساره  توتمیسم
، 1یک اصطلاح الگونکین  این واژه بر مبناي. اوست ۀماوراگرایان ۀهاي اندیش نمونه

و ساخته شـده  ) آواز خویشان من(از زبان سرخپوستان امریکاي شمالی به معناي 
توتم بـه  . شناختی است اختصاص به نظامی دارد که در آن واحد، مذهبی و جامعه

یا گیاه وابسـته بـه گـروه، تـوتم       گیاهی و حیوانی تقسیم و حیوان ةعمد ۀدو دست
یـا    ها و قبایل توتمی، گیـاه  و چون در گروه )207:  1381زاده  حسن(. شود نامیده می
خـویش   ۀنیـز خـداي اختصاصـی قبیل ـ   خـود و   ۀچـون نیـاي اولی ـ   هم«حیوان را 

» .کردنـد  داشتند و از خوردن آن خودداري مـی  دانستند، آن را سخت گرامی می می
باورهاي مربوط به توتم در حدود چهـل هـزار سـال پـیش     « .)67:  1386معصومی (

سـنگی ـ دوران شـکار و گـردآوري      این نوع اندیشه در دوران کهن. شکل گرفت
هاي مادي چـون خورشـید، آسـمان،     سال با نمود پدیدهغذا ـ آغاز شد و هزاران  

 )59: 1381حاج نصراالله (» .جانوران و گیاهان خود را نشان داد
 : کند گونه تعریف می توتمیسم را این» فریزر«شناس بزرگ انگلیسی  انسان

سو و انواعی از  یک  یکدیگر از  نزدیک میان گروهی از مردم داراي قرابت با ۀرابط
طبیعی و مصنوعی از طرف دیگر وجود دارد که این موجودات، توتم آن گروه موجودات 

  )349و  348: الف  1387بهار ( .شوند انسانی خوانده می
دهـد،   کند، از آینده خبر مـی  پنداشت که توتم دفع دشمن می انسان ابتدایی می

ایـل  افـراد قب . بخشد و از این گذشته، حامل روح هر فرد اسـت  بیماران را شفا می
یـا تـوتم را جـد      دانند، خود را خویشـاوند تـوتم   خود را از توتم جداشدنی نمی

. شـوند  به نام توتم خـود نامیـده و شـناخته مـی     در اصلشمرند و  اعلاي خود می
 )32و  31:  1372آزادگان (

شناسـی و   هاي مردم توتمیسم وجود دارد که در حوزه ةهاي زیادي دربار نظریه
شناسی دین به تبیـین ایـن موضـوع پرداختـه شـده       جامعه ژهوی شناسی و به جامعه

                                                   
1. Algonkin 



  هـاي کـارکردگرایی و   دو قطـب نظریـه   بـه هاي توتمیسـم،   نظریهترین  مهم. است
یا چند نیاز حیاتی و   یک  هاي کارکردگرایانه، شوند؛ نظریه م مییقستساختارگرایی 

دانـد و   هـاي ابتـدایی را موجـد اعتقـادات و اعمـال تـوتمی مـی        اساسی از انسان
خود به خودي ساخت وجود انسان  ۀگرایی را نتیج گرایانه توتم هاي ساخت نظریه

ــدایی، ــه   ابت ــی انعکــاس ناخواســته و ناآگاهان ــی و فکــري او   یعن ســاختمان ذهن
 )113: 1372آزادگان ( .شمرد برمی

وي بـه ادیـان   . پـردازان توتمیسـم اسـت    از نخستین نظریه 2جیمزجورج فریزر
نگریست و  گرایانه می یک دین ابتدایی ـ  از دیدگاه عقل  ـ به عنوانابتدایی و توتم  

او به تبیین این مسائل و ارتباط دین و جادو پرداخته  زرین ۀشاخ و توتمیسم کتاب
 .است

نظریـۀ خـود را    توتم و تـابو شناس مشهور، در کتابش با نام  ، روان3زیگموند فروید
گیـرد و   مـی  دین را بر مبناي توتمیسم پـی هاي خاصی از تحول  جنبه«وي . کند بیان می

پدرکشـی  (باشـند،   اي که پایه دین مـی  دهد که چگونه همان رویدادهاي اولیه نشان می
همیلتـون  (» گذارنـد  ردپاهاي خود را در اسـطوره، افسـانه و دیـن بـاقی مـی     ) اولیۀ بشر

ان انسـان     او در نظریه. )106: 1377 ک نـر  ی ـ هـاي ابتـدایی،    اش معتقد اسـت کـه در میـ
ها را در اختیـار خـود داشـت و موجبـات حسـادت دیگـر        مسلط تعداد زیادي از ماده

اي بـا همکـاري، پـدر مسـلط را      روزي ایـن مـردان حاشـیه   . آورد هـا را فـراهم مـی    نر
شـوند و بـراي جبـران و کفـارة      کشند، اما پـس از آن از کـردة خـود پشـیمان مـی      می

  یکی آن که جانشینی نمـادین بـه صـورت    : آورند وجود می عملشان دو ممنوعیت را به
گذارنـد و خـوردن و کشـتن آن حیـوان را بـر خـود منـع         یک حیوان به جاي پدر می

هـاي آزاد شـده خـود را از     کردن مـاده  و دیکر این که با حرام) تابوي خوراك(کنند  می
فرویـد،  . )105و 104: 1377همیلتـون  () تـابوي جنسـی  . (کننـد  ثمرات پیروزي منـع مـی  

                                                   
2. frazer     ٢. freud 
 



 .کند ونه ارتباط میان توتم و تابو را توجیه میگ این
توتمیسـم در   ةبه تحقیق دربار صور بنیانی حیات مذهبیدر کتاب  4  امیل دورکیم

تـرین دیـن بشـري را داراي دو شـرط      ساده پردازد و میان قبایل بدوي استرالیا می
دیـدگاه  نخست این که در جوامعی بدان بربخوریم کـه سـازمان آنهـا از    «: داند می

ن آن به یسادگی بالادست نداشته باشد؛ علاوه بر این، باید چنان باشد که براي تبی
هیچ عنصري که از دینی مقدم بر آن به عاریت گرفتـه شـده باشـد، نیـاز نداشـته      

ترین دیـن   و بر این اساس توتمیسم را به عنوان ابتدایی )1:  1383دورکـیم  (» .باشیم
 .کند بشري معرفی می

 او در کتـاب . ه اسـت بـار پـردازان در ایـن    هـم از نظریـه   5استروس کلود لوي
توتمیسـم  که است  بر این باور، پیشینخود با نگاه انتقادآمیز به نظریات  توتمیسم

هاي اندیشیدن است؛ مربـوط بـه دوران باسـتان     خاص از بعضی شیوه ۀیک نمون «
ن انعکـاس خـود   هم نیست؛ دور از ما هم نیست؛ از جاي دیگر نیامده و تصویر آ

 )204:  1361استروس (» .ماست
نظریاتی ... و 7، بروانسیلاو مالینوفسکی6محققان دیگري چون رادکلیف ـ براون 

در علـوم اجتمـاعی،   «البتـه بـه ایـن اعتبـار کـه       .توتم ، جادو و دین دارند ةدربار
از  هاي جدید هاي تازه و تفسیر شوند، بلکه نظریه ها هرگز از رده خارج نمی نظریه
: 1377همیلتـون  (» شوند هاي موجود افزوده می نظریه ۀهاي پیشین، به مجموع نظریه

 .اند ها، گامی در تحلیل علمی توتمیسم برداشته یک از این نظریه هر .)379
 پژوهش  پیشینه

توتمیسم منتشر شـده اسـت کـه در بـالا بـدان       بارةهاي زیادي در مقالات و کتاب
هاي ارزشمندي منتشر شده است کـه   هاي عامیانه نیز کتاب قصه بارةدر. اشاره شد

                                                   
4. Durkheim   ٢. Strauss  
 

6. brown    ٤. malinofski 
 



که اشاره کرد  8از ولادمیر پراپ هاي پریان شناسی قصه ریختتوان به  از آن میان می
دیگـر   اثـر تأثیرگـذارِ   .کنـد  شناسی بررسـی مـی   هاي عامیانه را از نظر ریخت قصه

 شطور که از نـام  ه همانکاست  هاي ایرانی بندي قصه طبقه با نام 9اولریش مارزلف
هـاي زیـادي نیـز بـه      کتاب .کند بندي می ایرانی را دسته ۀهاي عامیان قصه ،پیداست

هاي ایرانی پرداختند که تا آن زمان به صورت شفاهی از نسلی به  آوري قصه جمع
هاي مشـدي گلـین    قصه کتاب ،آغازگر این مسیر در ایران .شد نسل دیگر منتقل می

از  هـاي ایرانـی   قصـه  تـوان از کتـاب   از آن مـی  پساست و  10ساتناثر الون  خانم
امـا  . از صـبحی مهتـدي نـام بـرد     هاي صـبحی  قصه یا  ابوالقاسم انجوي شیرازي و

هاي عامیانه، اثري که به طور مستقل و مجـزا   بررسی عناصر توتمی در قصهباره در
 دو جلـدي  یـک فصـل از کتـاب     در تنها .لیف نشده استأبه آن پرداخته باشد، ت

 ـ  شناختی قصه افسانه زندگان، بیست و سه گفتار در بررسی مردم از  ایـران  ۀهـاي عامیان
 نویسـنده . زاده، به بررسی این موضوع اختصاص داده شـده اسـت   رضا حسن علی

هاي عامیانـه   شناختی قصه یکی از موارد مردم  در هر فصل از این کتاب به بررسی
وي . آورد عامیانـه، شـاهد مـی    ۀفصول، چند قص پردازد و براي هر کدام از این می
توتمیسم، بحـث کـرده و چهـار قصـه کـه مـوارد        ةفصول کتاب دربار یکی از  در

 .شود را براي نمونه آورده است یافت می  توتمی در آن
 هاي پژوهش پرسش

 اند؟  ي ایران مطرح هاي عامیانه هایی در قصه چه توتم ـ1
 کنند؟ هاي عامیانه چگونه نمود پیدا می افکار توتمی در قصه ـ2

 هایی از توتمیسم در ایران نشانه
اگرچه اصطلاح توتمیسم، از زبان بومیـان آمریکـا گرفتـه شـده اسـت، باورهـاي       

                                                   
8. Prop    ٢. marzolph 
 

10. sutton 



  هایی از آن را توان نشانه توتمی محدود به آمریکا نیست؛ در فرهنگ ایرانی هم می
زادگاه بسیاري از مناسک و نمادهاي آیینی و عقیـدتی،   فلات ایران نه تنها« .یافت

الگـویی   باورها و رسوم مربوط به زروان، مهر، سوشیانت و دیگـر باورهـاي کهـن   
طور به سبب موقعیت تاریخی، جغرافیایی، زبان، حضور اقـوام   قومی است؛ همین

:  1380دوسـت   میهن(» .کوچنده و مهاجم و بومی، گذرگاهی فرهنگی نیز بوده است
یا   هاي ایرانی پیش از زردشت به دلیل فقدان ها و چگونگی آیین ویژگی«. )16ـ 13

نماید این است کـه   آنچه مسلم می. کمبود منابع و مدارك به درستی معلوم نیست
یافته است و   عقاید و باورهاي دینی ایران باستان به اشکال مختلف در ایران ادامه

» تـوان مشـاهده کـرد    و سایر مواریث فرهنگی مـی هنر و ادبیات  تأثیرات آن را در
 .اند ماقبل تاریخ، توتمیسم را طی کرده ۀها در مرحل بیشتر ملت .)204: 1385باقري (

یـک   ۀ بـه وسـیل   شاهنامهیکتاآفریده و پرورش فریدون در   ارزش و تقدس گاو
چنـین نمادهـاي تـوتمی در     گاو، درخت مقدسی که از خون سیاوش رویید و هم

شـاید  «. هایی از توتم باشد تواند نشانه ها، می در جنگ شاهنامههاي پهلوانان  پرچم
هاي بسیاري از پادشاهان و رجـال   در نزد ایرانیان، اسب توتم بوده است، زیرا نام

 ۀگشتاسـب، لهراسـب، ارجاسـب تـورانی و دخم ـ    : قدیم در ارتباط با اسب است
ماننـد  هـاي مرکبـی    اسم .)94: 1370شمیسا(» ب ساخته بودندسهراب را به شکل اس

هـاي   نـام  ةاسـلامی بازمانـد   ةشیرعلی، کلب علی، گرگ علی و قوچ علی در دور
برخی ازگیاهان نیز احتمالاً در نزد ایرانیان کهن  .)70:  1372آزادگان (توتمی هستند 

ر ایـران همـواره   هخامنشـی در دربـا   ةانـد کـه در دور   اند؛ نوشـته  توتم داشته ۀجنب
درخت چنار زرینی بوده و این درخت هنوز هم قداست خود را حفظ کرده است 

از همــین قبیــل اســت درخــت نخــل کــه در . کارنــد هــا مــی زاده و آن را در امــام
طـور   همـین  .)95 و 94: 1370شمیسـا (شـود   هاي تخت جمشید نیز دیده می حجاري

آمیـز   هاي افسانه تصور پدیده«. قدس استمنیز ) سوم ودایی(درخت هوم مزدایی 
شود و بیشتر این جـانوران   به ادوار هند و ایرانی و حتی هند و اروپایی منتهی می



 ودا ریـگ در . انـد  هاي گوناگون صاعقه، آتش، ابر و غیـره  و به ویژه پرندگان تجلی
یا بـه نـام     شود اي تشبیه می به پرنده بیشترگیاه سوم . خوبی پیداست به این تصویر

یا عقابی در آسـمان توصـیف     آتش زمینی به صورت پرنده. اي موسوم است پرنده
 و از ایـن رو، آن را  شـود  اي نمایـان مـی   پرنـده  اننـد خورشـید بارهـا م  . شـود  می
، عقـاب  وداترین پرندگان در کتاب  مهم. خوانند می) پردار(به معناي  "گروئمنت"

مختاري ( »رساند می "ایندرا" بهرا  "سوم" اي است که گیاه است و این همان پرنده
رسـد   بـه نظـر مـی   . گر این تقدس اسـت  نیز تداعی شاهنامهسیمرغ، در  .)76: 1379

توتم حیوانی در زندگی ایرانیان به علت زنـدگی مبتنـی بـر دامـداري و شـبانی و      
اعتقاد بـه  . تر باشد اند، پررنگ اهمیت و ارزشی که حیوانات در زندگی آنان داشته

اي از  بسیار محسوس بود و نمونه ها یچون اسب و گاو در زندگی آریایحیواناتی 
آن در هند، به صورت تقدس و ارزشی که هنوز هم براي گاو قائل هستند، نمایان 

 .است
 

 ایران ۀهاي عامیان توتمیسم در قصه
هاي عامیانه و بومی به  ها و ترانه ها و افسانه مردم به طور اعم و قصه ۀفرهنگ عام

افکار و احوال روحی و  ةکنند هاي سنتی و بیان باورها و ارزش ۀخص، نشانطور ا
سنن و آداب و رسوم هر ملتی اسـت و سـهم بزرگـی در حفـظ و گسـترش       ۀآین

ــی دارد   ــات مل ــی و ادبی ــراث فرهنگ ــد (می ــا و  بعضــی از قصــه .)567: 1376ناق ه
اند، کـه هـر    شده هاي عامیانه، برآمده از اساطیرند و برخی در اساطیر ادغام داستان

جامعه، تمایل آدمیـان بـه فراخوانـدن خـرد گذشـتگان و       ۀدو مظهر انباشت تجرب
هـاي   یکی از شیوه«در واقع  .)30: 1381بتلهـایم  (هاي آینده هستند  انتقال آن به نسل

هـاي   یافتن آنها به صورت قصه و داستان، به ویژه قصـه  حیات اساطیر، تغییر ۀادام
قداسـت و زمـان ابتـدایی و     ۀها در این تغییر و تحول، صبغ اسطوره. عامیانه است

آمیزند و به صـورت   هاي دیگر درمی مایه دهند، با بن آغازین هستی را از دست می



 افشـاري (» ماننـد  چنان باقی می شوند و هم آیند، به این ترتیب نابود نمی قصه درمی
هاي عمیقی را که در دوران دراز و پرفـراز و نشـیب    ها، بینش این قصه .)43: 1385

تـوان   اند؛ آن میراثی که نمـی  هستی انسان، او را پابرجا نگه داشته است، گردآورده
یا قابل دسترس  براي همگـان    چنین ساده و مستقیم به هیچ شکل دیگري، آن را

 )30:  1381بتلهایم (. آشکار ساخت
زندگی روستایی و شهري، این واقعیـت   ةن ایران و در دایرپژوهش در سرزمی

مردم  ةسازد که باورهاي باستانی فلات ایران، هنوز در زندگی روزمر را آشکار می
هـاي مختلـف ادبیـات     بخشی از این باورها در گونه. دهد به حیات خود ادامه می
 .)61و  60: 1381 حاج نصـر االله ( شوند چنان روایت می ها، هم شفاهی از جمله افسانه

کهـنش در   ۀتوان گفت که بقایاي اعتقاد به توتم با توجه بـه پیشـین   در مجموع می
هاي  در قصه ـ  هاي آن در آثار اساطیري برجامانده و پدیدار است که نشانهـ ایران  

 زاده حسـن (یا اعتقاد بـه حیـوان متبلـور شـده اسـت        عامیانه به صورت احترام و
د به توتم را نه تنها در اعتقاد به حیـوان جـادویی بلکـه در    این اعتقا .)213: 1381
شـدن انسـان بـه حیـوان، تـابوي       بودن گیاه قصه، تابوي جنسی، تبدیل العاده خارق

 .جو کردو جستتوان  می... خوراك و 
 حمایت حیوان جادویی از قهرمان قصه -الف

 گاو -
ایرانی این است که حیوانی مقـدس، بـا    ۀهاي عامیان هاي مهم قصه یکی از ویژگی 

 کارهـاي نیرویی فرازمینی از قهرمـان قصـه مراقبـت و در مواقـع لـزوم بـا انجـام        
تکـرار  بـه  هاي عامیانه  ها در قصه این ویژگی. کند العاده به قهرمان کمک می خارق

پیشانی به شکل گـاو زردي   ، مادر ماه"پیشانی ماه"ۀ در قص نمونهبراي . ده استآم
امـور بـه دختـرش کمـک و در مقابـل نامـادري و        ۀایـن گـاو در هم ـ  . آید میدر 

پیشانی به عقـد شـاهزاده در    کند تا عاقبت ماه ناخواهري بدجنس از او مراقبت می
 )335ـ 312: 1384شاملو (. آید می



یا   یکتاآفریده از گاو اوستادر . ارزش و تقدس گاو در ایران بسیار مشهود است
بینـیم کـه فریـدون بـراي در      نیز مـی  شاهنامهدر  .آید به میان میگاو انکیداد سخن 

شود، مادرش ـ فرانک ـ او را به دسـت     ماندن از ضحاك به کوه البرز برده می امان
 .شود پرورد تا این که بزرگ می دهد و می سپارد؛ گاوي به او شیر می گاوي می

اساطیر ایران و فرهنگ  هاي وابسته به آن که در ها و فعالیت اشاره به انواع گاو
هندواروپایی موجود است، محققان را بر آن داشته است تا باور کنند که گاوداري 

رین فعالیت هندواروپاییان نخستین بوده است و در نزد ایشان اهمیتی بیش ت عمده
و ایـن زنـدگی شـبانی، تـوتم      )386: الـف  1387بهار (. از کشت غلات داشته است

ایرانـی بیشـتر نمایـان     ۀبـودن و تقـدس گـاو را در اندیش ـ    تـوتم ویژه  حیوانی، به
...) و  بندهشـن ، اوسـتا (هـاي دیـرین سـال ایرانـی      بـا نگـاهی بـه مـتن    « .سازد می

سـتور و چهارپایـان سـخن     ۀیابیم که در فرهنگ مزدایی از جایگـاه سـپندین   درمی
ــی ــن(» .رود م ــتادر  .)37:  1381زاده  حس ــورون" ،اوس ــده  11"گئوش ــزد نگهدارن  ای

یشـت نهـم،     چنین در شود و هم یکتا آفریده معرفی می چهارپایان مفید و روان گاو
 .شود ها، ستایش می ایزد نگهبان اسب 12"درواسپا"
 سیمرغ -

هـاي   اي اسـت کـه در قصـه    العـاده  حیوانات عجیب و خـارق  ۀسیمرغ نیز از جمل
ئنه را در   ةمحققان واژ. شود عامیانه دیده می اب، ترجمـه  شـاهین و عق ـ  ،اوسـتا سـ

یکـی و ایـن مـرغ اوسـتایی را همـان سـیمرغ         با ورغن اوستاییآن را اند و  کرده
 ) 340:  1371اوشیدري (. اند فارسی دانسته

این پرنده از جمله عناصر اساطیري قابل توجهی است که در ادبیـات فارسـی   
اي کـه هسـتی او را    هاي متعددي حضور یافته و به سبب صفات برجسـته  به گونه

شکل و تجسم بخشیده است، امکانـات تـأویلی بـالقوه و متعـددي را در اختیـار      

                                                   
11. Geushurvan    ٢. Druvaspa 
 



 )65:  1382پورنامداریان ( .فرهنگ و ادب فارسی گذاشته است
بـه   "هرویسـپ تخمـک  "و متون اساطیري بر درختی به نـام   اوستاسیمرغ در 

د، مـأوا گزیـده   گیاهـان دارویـی در آن وجـود دار    ۀکه تخم هم "همه تخم"معنی 
و بـه کمـک    دارد یو متـون حماسـی، سـیمرغ نیـروي شـگرف      شـاهنامه در  .است

. رسـاند  مـی  یـاري خیزد و با نیروي درمانگري خود، به آنان  پهلوانان حماسه برمی
هاي عامیانه، حضـوري چشـمگیر دارد و    چنین در فرهنگ عامه و قصه سیمرغ هم

توانسته است در فرهنگ عامـه بـه   شاید یکی از معدود عناصر اساطیري باشد که 
یـاور ـ    ةهاي عامیانه، در جلـو  این پرنده در قصه .صورت عمیق و ژرف نفوذ کند

. کنـد  کند و به قهرمان قصه در رسیدن به مقصـودش کمـک مـی    قهرمان ظهور می
شـک بایـد بسـیار مهـم و      سیمرغ با نفوذ و چیرگی که در فرهنگ ایرانی دارد، بی

در فرهنگ و اسـاطیر بسـیاري از   . ان به یادگار مانده باشدمقدس بوده و از دیرزم
ها، نقش پرندگان به علت نوع حیاتشان و پرواز به آسـمان ـ جـایی کـه در      تمدن

نظر انسان ابتدایی، ماوراي طبیعت و جایگاه ارواح اسـت ـ بسـیار شـکوهمند و      
هیأت ایـن  اش در  براي انسان ابتدایی، روح نیاکانِ درگذشته. کند مقدس جلوه می

رسـد و شـاید ایـن،     هـا مـی   کند و به آسمان پرندگان به سوي عالم بالا صعود می
 . مقدس و توتم شدن این جانور شده است ۀسرچشم

، قهرمان قصه که پسري جوان است، عکس دختري "احمد پهلوان" در داستان
اسـیر  یافتن او که در دست دیوي   پسر جوان، براي. شود بیند و عاشق او می را می

وي پس از طی راه، دختـرك را نجـات   . شود است، راهی سفري پرپیچ و خم می
افتد؛ حال باید خود را بـه دنیـاي روشـنایی     دهد، اما خود به دنیاي دیگري می می

بینـد کـه    او در راه اژدهـایی را مـی  . د و دخترك را نیـز بیابـد  یاببرساند تا نجات 
دهـد و   او را شکست می ،کند رزه میخورد، پس با او مبا هاي سیمرغ را می جوجه

خواهد که او را به سرزمین روشن و به پیش دختر  به پاداش این کار از سیمرغ می
کنـد تـا ایـن کـه بـه دختـر        سیمرغ او را در این راه کمـک مـی   .محبوبش برساند



 )200ـ  106:  1359انجوي شیرازي (. رسد محبوبش می
تـوتم   ۀوان در قصه دلیـل و نشـان  یک حی  باید در نظر داشت که همیشه وجود

 .کنـد  نیست، زیرا وجود حیوان در قصه، لزوماً آن را به داستانی توتمی مبدل نمـی 
حیوانات و از زبان آنـان روایـت    ةکه دربار 13هاي مشهور به فابل قصه نمونهبراي 

هـاي   هـاي تـوتمی جزئـی از قصـه     قصـه . نیسـتند  هاي تـوتمی  قصه وشود، جز می
 ةالعـاد  شـوند کـه در آن حـوادث خـارق     هاي پریان محسوب می یا افسانه جادویی

 .افتد بسیاري براي قهرمان داستان اتفاق می
هـم نیرویـی    "گـل بـه صـنوبر چـه کـرد؟     " سیمرغ در داستان دیگري به نـام 

بیند و خواهـان او   قهرمان قصه، دختري که در جلد آهو رفته را می. فرازمینی دارد
گل به صـنوبر  " در آوردن پاسخی براي پرسش دختر شرط ازدواجش را. شود می

در راه، پیـري   .شـود  میعازم سفري یافتن جواب   پسر براي .گذارد می "چه کرد؟
دهد تا اگر کمکی خواسـت، آن را بسـوزاند    بیند که پر مرغی به او می عابد را می

سـوزاند و از   او در مسیر سفرش پر را می .تا سیمرغ ظاهر شود و به او کمک کند
گـل بـه صـنوبر چـه     " به حل معماياینکه گیرد تا  سیمرغ در کارهایش کمک می

 )357ـ  351: همان(. شود نائل می "کرد؟
 ۀنـد؛ امـا در هم ـ  ا دارد که کمی با هم متفـاوت  گوناگونیهاي  این قصه روایت

گل به صنوبر "  شود و قهرمان با کمک او به حل مسأله آنها، نقش سیمرغ دیده می
 ؛شود هم دیده می شاهنامهاین ویژگی در داستان زال در . یابد می دست "چه کرد؟

اش، او را  و سیمرغ بـا بـردن زال بـه لانـه     شود گاه که زال در البرز کوه رها می آن
دهد و هنگام سـپردن زال بـه سـام، پـري از پرهـاي خـود را بـه زال         پرورش می

 .مند شود سیمرغ بهرهیاري   دهد تا در حوادث جانکاه، آن را بسوزاند و از می
 اسب -

                                                   
13. fable 



یـک از   هـر  ،شـاهنامه در  .اسـت  خـوبی آشـکار   بـه ارزش و اعتبار اسب در ایـران  
اسـب بـه   «. یک اسب مخصوص به خود دارد که شاخص و ممتاز است  پهلوانان،

هال  (» .عنوان مرکب جنگجویان و قهرمانان، نماد شجاعت، قدرت و سرعت است
 ۀخوریم کـه هم ـ  یا گشتاسب برمی  ی چون لهراسبهای چنین به نام هم .)24:  1383

اسب نه تنها در ایران، بلکه در دیگر جوامع نیز . اند اسب ساخته شده ۀآنان با کلم
هـا و مراسـم    هایش و نیاز بشر به این حیـوان تیـزرو، در اسـطوره    به علت ویژگی

 .دینی، بسیار مهم و با ارزش بوده است
بـادي    شـاهزاده ملـک جمشـید، کـره     ،"بـادي   ملک جمشید و کـره "ۀ در قص

قصـد   ،نامادري ملک جمشید که از او متنفر اسـت . محبوبی دارد که همدم اوست
نامـادري آگـاه    ۀکشتن او را دارد؛ اما هر بار کره بادي، ملـک جمشـید را از نقش ـ  

ایـن بـار هـم کـره بـادي،      . گیرد کند؛ پس نامادري تصمیم به قتل کره بادي می می
ملک جمشید بر کـره   .کند این قصد و هدف نامادري مطلع می ملک جمشید را از

آنـان بـا هـم از آن ملـک     . کنـد  شود و کـره بـادي هـم پـرواز مـی      بادي سوار می
دهـد تـا در    در آنجا کره بادي پري به او مـی . روند گریزند و به ملکی دیگر می می

صورت لزوم با سـوزاندن آن از کـره بـادي کمـک بخواهـد؛ ملـک جمشـید نیـز         
کنـد و در آنجـا    و با کمک کره بادي، با دختر پادشاه آن ملک ازدواج می پذیرد یم

 )378ـ  346:  1384شاملو (. دنکن به خوبی زندگی می
طور پـري   همین .شود اسب با پرواز همراه می  العاده در این داستان قدرت فوق

 ۀیش ـیادآور پـر سـیمرغ اسـت؛ گـویی اند     ، دهد بادي به ملک جمشید می  که کره
انسان باستانی، قدرت و سرعت اسـب را بـا جـادوي سـیمرغ تلفیـق       ۀجادوکاران

 .تر شود رازناکی و جادویی بیشتري بیابد و جذاب ۀکند تا این قصه، جنب می
 گر گیاه جادویی و درمان -ب
 درخت -

انسان بدوي اعصار کهـن و انسـان   . ها گرامی بودند ها از دیرباز، نزد انسان درخت



هـا   کند که درختان نیـز ماننـد انسـان    کرده است و می حاضر گمان میبدوي عصر 
توان در اعتقـادات مـردم مصـر و بـین النهـرین، در       این امر را می. اند داراي روان

در تاریخ دینی قـوم آریـایی در اروپـا،     .)43: ب  1387بهار ( اعصار باستان هم دید
هـاي   خاندان ۀان همپرستی در می درخت. پرستش درخت نقش مهمی داشته است

 )15: 1384فریزر ( .بزرگ اروپایی از تبار آریایی مصداق دارد
سـی افسـانه از    بـه نقـل از کتـاب    هـاي جـادویی   ریخت شناسی افسانه در کتاب

در ایـن  . "داسـتان آه " ، داستانی آورده شده است بـه نـام  هاي محلی اصفهان افسانه
رودخانه اسـت بـه ازدواج مـردي    که همان روح  "آه" دختري به جادوي ،داستان

رونـد و جـوان بـراي دختـر      اما روزي دختر و جوان به باغی می. آید زیبارو درمی
شـود و آن را   اي در زیر بغل او مـی  در همان حال دختر متوجه پنبه .چیند میوه می

بـاغ بـه بیابـانی     ۀشود و هم ـ می "آه" کند، این کار باعث از بین رفتن جادوي می
دخترك سر در پی او . شود تبدیل و پسر جوان هم محو و نابود میآب و علف  بی
پـس از بیـداري    .رود گذارد و پس از چندي در زیر شاخساري به خـواب مـی   می

 ۀشنود که از قدرت جادویی درختی کـه زیـر سـای    دو گنجشک را میوگوي  گفت
گویند که خاصـیت بـرگ ایـن درخـت،      کنند و به هم می آن خوابیده، حکایت می

دختـر بـه محـض    . جادوسـت  ةکنند اش نیز باطل فابخش دیوانگان است و ترکهش
در راه . افتد د و به دنبال همسرش به راه مینچی میدرخت را  ۀشنیدن، برگ و ترک
یک فرد   یک دیوانه و  یک دختر کور،  جادویی درخت ۀها و ترک با استفاده از برگ

 "آه" یعنـی   ه بـه روح رودخانـه  پس از طی را. دهد مبتلا به مرض جوع را شفا می
، همسر جوانش را که سرش از تنش جـدا شـده بـود، بـه دختـرك      "آه". رسد می

کنـد و   جادویی، طلسم پسـر را باطـل مـی    ۀاو هم با استفاده از ترک .دهد نشان می
 )315ـ 310: 1387خدیش ( .کنند از آن به خوبی و خوشی با هم زندگی می پس

یـاد   را بـه  "هـوم " تقدس و درمـانگري گیـاه  این خاصیت درمانگري درخت، 
در دنیاي مینوي، ایـزد و   ،است "سومه«این درخت که همتاي هندي آن . آورد می



آموزگار ( .آید بخش است و سرور گیاهان به شمار می در دنیاي گیتیگی، گیاه درمان
1388  :33( 

در نـزد   .ي کهنـی دارد ا ایران ریشه ۀاعتقاد به درختان مقدس در فرهنگ عامیان
در  14هنـري ماسـه  . ترین درختان، سرو کاشمر اسـت  ترین و معروف ایرانیان، کهن

 : نویسد می فرهنگ انجمن آرا به نقل از آداب و معتقدات ایرانی کتاب
یکی را در کاشمر کاشت و دیگري را در فرمد؛ هر   زردشت از بهشت دو شاخه سرو آورد،

اش  زیاد در آن آشیان کرده و چارپایان در سایهدو درختان برومندي شده بودند و پرندگان 
اي  عباسی رسید و او به حاکم خراسان نامه ۀاین خبر به گوش متوکل خلیف. چریدند می

وقتی که درخت افکنده . نوشت و فرمان داد سرو کاشمر را قطع کنند و به بغداد فرستند
قدر پرنده از روي درخت  شد، زمین به خود لرزید و بناها و جویبارها ویران شدند و آن

 )362:  1387ماسه (. پرید که روي آسمان سیاه شد
 تبدیل انسان به حیوان و عکسِ آن -ج
 مار -

 تـوتم جـانوري   ةاز دور یاساسطور  بههاي جانوري،  هاي مربوط به کرامت افسانه
گوشـت جـانوران، غـذاي اصـلی انسـان      در آن، گردآوري خوراك که  ةیعنی دور 

مردمان ابتـدایی خـود را از    .)123: 1380پور  آریان(گیرد  سرچشمه می ،ابتدایی است
ها و جانوران چنان  هاي این قوم، انسان در قصه«کردند و  نسل حیوانات قلمداد می

توان قهرمانان قصـه را هـم انسـان و هـم غیـر انسـان        اند که می یکدیگر آمیخته  با
یکـدیگر،   حتـی تبـدیل آن دو بـه   ها ازدواج انسان با حیوان و  در این قصه. شمرد

 )88: 1372آزادگان (» .کاري غریب نیست
مردي، دخترش را به ناچـار بـه   ، "بی بی نگار و میرزا مست خمار" در داستان

خواهران دختر . اما مار این قصه، انسانی است در جلد مار. آورد عقد ماري در می
سـوزانند و   مار را مـی  کنند و جلد فهمند، به او حسادت می که این موضوع را می

گذارد و  دختر به دنبال او سر در راه می .شوند مار به هوا می/ باعث دود شدن مرد
                                                   

14. masse 



اما از آن پس مجاز است که او را فقط در جلـد مـار    ،یابد او را می يرود  در کنار
 )167ـ 147: 1384شاملو (. ببیند

 هـاي نماد از و دش ـ میاي پرستش  مار در ادوار پیش از تاریخ، به طور گسترده
شـناختی   ترین شواهد باستان کهن. رفت دینی با مفاهیم وسیع و متنوع به شمار می

 ۀپس ناحی .)99ـ  93:  1383هال  ( النهرین گرفته شده است پرستش مار از بین بارةدر
اي است که در آن تقدس ایـن جـانور    ترین منطقه قدیمی ،النهرین و خاورمیانه بین

نقـوش   ،دوم پیش از مسیح و پـیش از آن  ةایران نیز، از هزاردر « .دیده شده است
رد پاي  .)212و  211:  1383 مزداپور(» مار بسیاري بر اشیاي باستانی دیده شده است

یافت؛ البته باید در نظر داشت که عقاید   توان این تقدس را در این داستان هم می
 هـا  یـا قصـه    ر متـون خالص و واضح د شکلتوان به  کهنی چون توتمیسم را نمی

یـابیم، تنهـا    کـه آنچـه مـی    شتنظر دا رهمواره این موضوع را دباید یافت، بلکه  
هایی از آن خواهد بود که با خرافات در فرهنگ شفاهی و متون کهـن نفـوذ    نشانه

 .کرده است
 گراز  -

ایـزد  «. اسـت  "گـراز " از دیگر حیواناتی که در اساطیر ایران نقشی پررنـگ دارد، 
یافتـه اسـت کـه در ایـران باسـتان نمـادي از        بهرام به صورت گـراز تجسـم مـی   

در زبـان اوسـتایی،   . گاوان اسـت  ةگراز از تیر .)27:  1388 آموزگار(» نیرومندي بود
واژگــانی چــون گــاومیش، گــاوگراز، گاوکرگــدن و گــاو مــاهی  هبــ... پهلــوي و 

 . هاي ایرانی است ورداشتاهمیت گاو در با ةدهند خوریم که نشان برمی
یک گراز اسـت و    بینیم که در جلد دختري را می "گرازك" اي با نام در افسانه

گیرد کـه بـا او    برد، با خود تصمیم می پسر پادشاه که اتفاقی به این موضوع پی می
 .کند کـه از جلـد گـراز بیـرون آیـد      ازدواج کند؛ پس با او ازدواج و مجبورش می

 )87ـ  83:  1359انجوي شیرازي (
ها، ازدواج انسان و حیوان عادي است و شاید ایـن موضـوع از    در این داستان



هاي ابتدایی، جد اعلاي خود  اي از انسان یا قبیله  گیرد که هر گروه آنجا نشأت می
یا حیـوان قلمـداد     خود را از نسل آن گیاهو دانست  یا گیاه می  یک حیوان و  را از
تحمـل کنـد، آنـان را در    مرگ عزیزانش را توانست  ی که نمیانسان ابتدای. کرد می

هیأت حیوان و گیاه حیات بخشید؛ از این رو خود را ملزم کرد تـا نسـبت بـه آن    
هـا از   یا حیوان خاص احترام قایل شود و بدین طریق، این تفکـر کـه انسـان     گیاه

انـد،   آمـده یک حیوان به وجـود    یک انسان با  یا از ازدواج  نسل حیوانی خاص و
 .شکل گرفت

 تبدیل انسان به گیاه و برعکس -د
کشاورزي، زمین، آب، گیاه و رویش آن در زندگی انسان باستانی اهمیت  ةدر دور

چنـین   پرستی گیاهی و هـم  یابند؛ پس تقدس و ارزشمندي گیاهان و توتم ویژه می
 .شـود  پدیدار مییکدیگر در این دوران،  هاي گویاي تبدیل انسان و گیاه به روایت

آزادگـان  (» .کشـد  یکدیگر می  گرایی گیاهی به موضوع تبدیل انسان و گیاه به توتم«
توانـد   هم، داستان سیاوش و روییدن گیاه از خـون او مـی   شاهنامهدر  .)72:  1372

 .پرستش درخت و گرامی بودن آن نزد اقوام کهن باشد ةمربوط به اسطور
کـه بـا شـنیدن نـام اسـکندر عاشـق او        ، دختـري "بمونی و اسکندر" در قصه

یابنـد،   گردد و پس از این که قصر او را می شود، با پدرش به دنبال اسکندر می می
گوید که  گذارد و اسکندر هم به او می اسکندر در میان می اپدر بمونی داستان را ب

پـدر و دختـر    .دخترش را بعد از چند روز به قصرش بفرستد تا با او ازدواج کند
شـان کـه    روند تا براي رفتن به قصر شاه آماده شوند، اما دختر همسایه به خانه می

رود و به جاي بمونی با اسـکندر   همه چیز را شنیده بود زودتر به قصر اسکندر می
رود تـا بـه    کنان به دنبـال آنـان مـی    شود و گریه بمونی ناراحت می. کند ازدواج می
 ،خورد و دست او که النگوي زیبایی به آن است او را میرسد و گرگی  بیابانی می

 .توانست از آن بچینـد  شود که فقط اسکندر می ماند و تبدیل به درخت کنُار می می
امـا آب آن را بـه    ،انـدازد  کنـد و بـه آب مـی    زن اسکندر آن درخت را قطـع مـی  



یـن  روزي پیرزنـی از درخـت ا  . شـود  برد و جزیره پر از درخت مـی  اي می جزیره
کنـد و بمـونی از آن بیـرون     چیند و آن را از وسط نصـف مـی   اي می جزیره، میوه

اسکندر کـه   .کند رود و همه چیز را تعریف می آید و به طرف قصر اسکندر می می
انجـوي  (. کنـد  زنـد و بـا بمـونی ازدواج مـی     فهمد، زنش را آتش می واقعیت را می

 )31ـ  27: 1359شیرازي 
گـویی زن  . دار انسان ـ گیاه، نمایشـی دراماتیـک اسـت    ها، م در این گونه قصه

رسانند، صورت درخـت بـه خـود گرفتـه،      قهرمان داستان، هر بار که به قتلش می
 )290:  1385الیاده (. نباتی است ۀمقصود، بازگشتی موقت به مرتب. شود پنهان می

 اي بـه دنبـال درخـت نـارنج و تـرنج      نیز شـاهزاده »  نارنج و ترنج«در داستان 
شـاهزاده   .آیـد  آن بیرون می ةدختري عریان از میو ،یابد گردد و وقتی آن را می می

را  کیکنیز میان،رود که لباسی براي او بیاورد، اما در این  بازد و می دل به دختر می
درخـت   ،ریـزد  از خون دختر که بر زمین مـی . گیرد کشد و خود جاي او را می می

دهد و عاقبت هـم از درخـت بیـرون     ناله سر میروید که با وزیدن باد  نارنجی می
 )82ـ 71:  1380صبحی مهتدي(. کند آید و با شاهزاده ازدواج می می

ایشتر و دوموزي  ةاي که با این مفهوم وجود دارد، اسطور ترین اسطوره قدیمی
بر اساس این اسطوره، ایشتر بر همسر خـود دومـوزي   . است "سومر" در اساطیر
فرستد؛ امـا بعـد    یا جهان مردگان می  کشد و به زیرزمین ا میگیرد و او ر خشم می

سفر دوموزي به جهان مردگان و بازگشـت  . گرداند شود و او را باز می پشیمان می
طور که  شود، همان هاي گیاهان از زیرزمین می بخشی و رویش دانه او باعث برکت

 . او از زیر زمین رویید و به دنیا بازگشت
دو تمـدن  ایـن   دلیل،تمدن ایرانی است و به همین  ۀ، همسایالنهرین تمدن بین

هایی در تاریخ این دو فرهنگ در هم  تأثیرات زیادي بر هم نهادند و حتی در زمان
عناصر فرهنگی مشـترك زیـادي را در   از این رو اند؛ ادغام شده و از هم جدا نبوده

 .یافت  توان آنان می



یـا گیاهـان     شده به گل خون قهرمان کشتهاي  هاي عامیانه، قطره این که در قصه
جوامع کشاورز سرچشمه گرفته اسـت   ۀاي از اندیش شود، به گونه دیگر تبدیل می

شد، تأثیر و قدرت  یا انسانی که به نیابت او قربانی می  که خون و مرگ ایزد نباتی
 آن را داشت که گیاهان را برویاند، به گیاه مبدل شود و زندگی نبـاتی را پـرورش  

زیرا گیاه براي انسان ابتدایی و کشـاورز، نقشـی حیـاتی     ،)69: 1385افشاري ( .دهد
براي گیاهان، تقـدس و سـپندینگی    ،بنابراین .داشت و زندگی او بدان وابسته بود

 .یافت اش جریان می شد و اساطیر و اعتقادات وابسته به آن هم در زندگی قائل می
 تابوي جنسی و خوراك -ه

در مباحـث   1886است و از سال) یکی از قبایل استرالیا (پولینزیایی  اي تابو، کلمه
مـراد از ایـن کلمـه،    . یک اصطلاح درآمده اسـت   تاریخ عقاید و ادیان به صورت

یـا اشـیا، حـرام و      اصول و مقرراتی است که به موجـب آن، بعضـی از اعمـال و   
مبلغـی  (خواننـد   مـی » تـابو «شود و خود آن اعمال محرومه را نیز  ممنوع شمرده می

خـواهر و  : لزوم و قیود توتمی فراوان است؛ از آن جملـه اسـت   .)76: 1376آبـادانی 
یـک تـوتم بـه      برادر حساب شدن زنان و مردان پیرو توتم، مکلف بودن پیـروان 

ولیت همگانی گروه توتمی در برابر هر فرد، به طوري که ئیکدیگر، مس  حمایت از
افـراد   ۀفردي از گروه دیگـر اجحـافی روا دارد، هم ـ  یک فرد گروه، نسبت به   اگر

 آنان از خوردن گیاه .)32: 1372آزادگـان  (کنند  آرایی می یکدیگر صف گروه در مقابل
 نیـز  کنند و خوردن آن براي پیروان تـوتم  یا حیوانی که توتم است، خودداري می 

 .تابو و ممنوع است
توانیم ردپاي این رسـم   می "تهبلبل سرگش" هاي عامیانه به نام یکی از قصه  در

شود و نامادري از سر  در این قصه، پسر قصه به دست نامادري کشته می. را ببینیم
خورد، اما خواهر آن پسر از خـوردن آن غـذا    کند و آن را می پسر، غذا درست می

هـا،   از خاکستر آن اسـتخوان  .کارد هاي آن را در خاك می کند و استخوان امتناع می
شـاملو  (. است آورد که همان پسر روید و از میان گل، بلبلی سر بر می می گلی ۀبوت



  )127ــ 123:  1384
گاه غذاي آماده شـده   هیچ در این داستان که سه روایت گوناگون دارد، خواهر

هـاي تـوتمی    یادآور تابوي خـوراك در آیـین    خورد و این از گوشت برادر را نمی
مظاهر توتمیسم است کـه   یکی از  وي خوراك،تاب ،گونه که گفته شد است و همان

بینـیم کـه ایـن     در این قصه می«. گونه به نمایش در آمده است در این داستان، این
شود و او تـابوي خـوراك را    تابو از طرف نامادري ــ ضد قهرمان ــ رعایت نمی

تر شکستن تابوي جنسی را هم داشته باشـد   تواند مفهوم پنهان شکند ــ که می می
: 1381زاده  حسـن (» .خـورد  ــ و از غذاي درست شده از سر پسر کشـته شـده، مـی   

213( 
تر بدان اشاره شـد، شـاهزاده    هم که پیش "ملک جمشید و کره بادي" در قصه

نامادري ملک جمشید کـه  . ملک جمشید، کره بادي محبوبی دارد که همدم اوست
بادي، ملـک جمشـید را از     هاز او متنفر است قصد کشتن او را دارد؛ اما هر بار کر

این بار . گیرد کند؛ پس نامادري تصمیم به قتل کره بادي می نامادري آگاه می  نقشه
کند و با هم  هم کره بادي، ملک جمشید را از این قصد و هدف نامادري مطلع می

جا دختـر پادشـاه دلباختـه     در آن. روند گریزند و به ملکی دیگر می از آن ملک می
کند و به این ترتیب ملک جمشـید، شـاه    شود و با او ازدواج می میملک جمشید 
در این داستان هم کره بـادي حیـوانی    .)378ـ   346:  1384شاملو (شود  آن کشور می

به تقدس این امر کند که  العاده است که همه جا از قهرمان قصه حمایت می خارق
 .گردد می ازو ارزش اسب در ایران باستان ب

همسـري اسـت کـه از رسـوم      آیـد بـرون   دیگري که به چشم میعنصر توتمی 
و در داستان هم قهرمان  آید شمار می بهتوتمی است؛ زیرا زناشویی با محارم، تابو 

در . کند قصه پس از مهاجرت از ملک خود، در کشوري و ملکی دیگر ازدواج می
بینیم که قصد کام گرفتن از شـاهزاده را   نامادري را می ،هاي دیگر این قصه روایت

با در نظر گرفتن ازدواج شاهزاده ملک جمشید با دختر پادشاه ملکی دیگـر،  . دارد



 .شود همسري بیشتر نمایان می همسري و انتخاب برون پرهیز از درون
 

 نتیجه
او ارواح نیاکـان  . اجـزاي طبیعـت داراي روح هسـتند     پنـدارد همـه   انسان ابتـدایی مـی  

پندارد، همۀ جانوران  هاي خاص و ماورایی می پرستد، اشیا را داراي نیرو شته را میدرگذ
یکی   توتمیسم،. کشاند گرایی می اینها او را به سمت توتم  داند و همه را داراي شعور می

. شـود  هاي جامعۀ ابتدایی است که در دین، اسطوره و فرهنگ عامه متبلور مـی  از ارزش
دس و سپندینگی بعضی حیوانات و گیاهان را در کتب دینی ماننـد  در ایران نیز، این تق

این . توان مشاهده کرد می شاهنامهچنین در  هاي باستانی و هم یا در اساطیر، باور و  اوستا
هاي عامیانه و به طور کلی در فرهنگ عامـه،   اعتقادات باستانی و ماقبل تاریخی در قصه

 .یافته است بازتاب
در این ... زیادي از جمله گاو، اسب، درختان همیشه بهار ، مار و گیاهان و جانوران 

پژوهش بررسی شدند و تقدس، ارزش و اهمیتشان در اساطیر و فرهنـگ ایـران نشـان    
اند؛  داده شد، اما این بدان معنا نیست که تنها این جانوران، در اساطیر ایران تقدس بوده

هــاي  زیــادي از او در کــاوش هــاي بلکــه جــانوران دیگــري چــون مــارال کــه نگــاره 
... یا سگ آبی که از حیوانات مقدس در اوستا است و  شناسی کشف شده است و باستان

 .اند و از این رو به آنان نپرداختیم هاي عامیانه نمودار نشده نیز وجود دارند که در قصه
چنان که ملاحظه شد، عناصر توتمی زیادي از جمله تـابوي خـوراك، وجـود گیـاه     

یی در داستان، تبدیل انسان به حیـوان، تبـدیل انسـان بـه گیـاه، حمایـت حیـوان        جادو
. هـاي عامیانـۀ فارسـی اسـتخراج شـد      جادویی از قهرمان قصه و تابوي جنسی، از قصه

هـاي مـا، نشـان از عمـق و ژرفـاي ایـن اعتقـادات ـ تقـدس           وجود این امور در قصـه 
از دوران باستانی و ماقبـل تـاریخی بـه    ـ در فرهنگ ایرانی دارد که  انـیا گیاه حیوانات

 .جاي مانده است
 

 کتابنامه



 . گستر: تهران .شناسی هنر جامعه .1380 .پور، امیر حسین آریان
مطالعات   سسهؤم: تهران .ادیان ابتدایی ــ تحقیق در توتمیسم .1372 .آزادگان، جمشید

 .و انتشارات تاریخی میراث ملل
 .توس: تهران .مسعود راد ۀترجم .سمتوتمی .1361 .استروس، کلود لوي

 .سروش: تهران .3چ .جلال ستاري ۀترجم .رساله در تاریخ ادیان .1385 .الیاده، میرچا
 .سمت: تهران .11چ .تاریخ اساطیري ایران .1388 .آموزگار، ژاله

 .چشمه: تهران .با مقدمه کتایون مزداپور .تازه به تازه ، نوبه نو .1385 .افشاري، مهرداد
 .امیرکبیر: تهران .2چ. 1ج .هاي ایرانی قصه .1359 .انجوي شیرازي، سید ابوالقاسم

: تهران .دانشنامه مزدیسنا، واژه نامه توضیحی آیین زردشت .1371 .اوشیدري، جهانگیر
 .مرکز

 .ایران ـ تـاریخ، فرهنـگ، هنـر     .»ادیان و مذاهب پیش از اسلام « .1385 .باقري، مهري
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی، سـازمان    : تهران. ي بجنورديگردآورنده کاظم موسو

 .المعارف اسلامی ةریچاپ و انتشارات دا
 .هرمس: تهران .زاده اختر شریعت ۀترجم .ها افسون افسانه .1381 .بتلهایم، برنو
 .آگه: تهران .7چ  .پژوهشی در اساطیر ایران .الف 1387 .بهار، مهرداد

ـــ  ــاریخ  از  .ب 1387. ـــــــــ ــا ت ــطوره ت ــتار  .اس ــده و ویراس ــم : گردآورن ابوالقاس
 .چشمه: تهران .6چ .پور اسماعیل

. 3چ ). هـاي عطـار   شعر و عرفـان و اندیشـه  (دیدار با سیمرغ . 1382. پورنامداریان، تقی
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران

همـایش ادبیـات    .»ملـل  ام ومیراث فرهنگی اقـو  ،ها افسانه« .1381 .حاج نصراالله، شکوه
 .76ـ55صص . تهران .کودکان و نوجوانان

شـناختی   افسانه زندگان، بیست و سـه گفتـار در بررسـی مـردم     .1381 .رضا زاده، علی حسن
 .مرکز بازشناسی اسلام و ایران: تهران .1ج . هاي عامیانۀ ایران قصه

 .علمی و فرهنگی: تهران .هاي جادویی شناسی افسانه ریخت .1387 .پگاه خدیش،
 .بـاقر پرهـام   ۀترجم .پرستی در استرالیا توتم: صور بنیانی حیات دینی .1383 .دورکیم، امیل

 .مرکز: تهران



گــردآوري آثــاري از لــوي اســتروس، ( شناســی اســطوره جهــان .1377 .ســتاري، جــلال
 .مرکز: تهران ).مالینوفسکی، الکساندر کراپ، ژان کازنوو، کارل آبراهام

 .مازیار: تهران. 3چ .هاي کتاب کوچه قصه .1384 .شاملو، احمد
 .باغ آینه: تهران .انواع ادبی .1370 .شمیسا، سیروس

 . جامی: تهران .هاي صبحی قصه .1380 .مهتدي، فضل االله صبحی
 .آگاه: تهران .2چ .کاظم فیروزمند ۀترجم .شاخه زرین .1384 .فریزر، جیمز جورج

 .شفیعی: تهران .ضمیر مهدي روشن ۀترجم .عتقدات و آداب ایرانیم .1387 .هانري  ماسه،
 .حر: قم .2چ .تاریخ ادیان و مذاهب جهان .1376 .مبلغی آبادانی، عبداالله

 .توس: تهران .2چ. اسطوره زال .1379. مختاري، محمد
 .اساطیر: تهران .داغ گل سرخ و چهارده گفتار دیگر دربارة اسطوره .1383 .مزداپور، کتایون
 .سوره مهر: تهران .هاي باستانی اي بر اساطیر و آیین مقدمه .1386 .رضا معصومی، غلام

 .توس: تهران .پژوهش عمومی فرهنگ عامه .1380 .دوست، محسن میهن
هـاي مشـدي گلـین     شناسی در غرب ـ کتاب شناسـی قصـه    ایران« .1376 .ناقد، خسرو

 .بنیاد کیان: تهران .3ش. 9س .شناسی مجله ایران .»خانم
 .2چ .رقیه بهزادي ۀترجم .اي نمادها در هنر شرق و غرب فرهنگ نگاره .1383 .هال، جیمز 

 .فرهنگ معاصر: تهران
مؤسسه انتشاراتی : تهران. ترجمه محسن ثلاثی. شناسی دین جامعه. 1377. همیلتون، ملکم

 .تبیان
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